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!آن پسرک اسرارآمیز

«بیگانــه ای در دهکــده» نوشــته مــارک تواین، نویســنده 

آمریکایــی، یکــی از آثــار داســتانی پــرآوازه ای اســت کــه 

شــیطان جــزو شــخصیت های آن اســت. اگرچــه ایــن 

رمــان در ســال های نخســتین ســده بیســتم میــلادی 

نوشــته شــده اســت، ماجراهای آن در دهکده ای واقع 

در اتریــش ســده های میانــه می گــذرد. چنــد پسربچــه 

روی تپــه ای سرگــرم وقت گذرانی هســتند کــه پسرکــی 

عجیــب و غریــب وارد جمــع آن هــا می شــود. او حرکاتــی 

محیرالعقــول انجــام می دهــد – مثــلا بــا یــک فــوت آتش 

تهیــه می کنــد و آب را بــه یــخ مبــدل می ســازد و بــرای 

ــدار  ــچ پدی ــان را از هی ــای دلخواهش ــودکان میوه ه ک

می کنــد – و بــا بچه هــا طــرح دوســتی می ریــزد. پــسرک 

بــه صراحــت بــه آن هــا می گویــد کــه شــیطان اســت.

ــی  ــش پیش بین ــرای مخاطبان ــده ترســناکی را ب او آین

می کنــد و بــا محقــق شــدن یکــی از ایــن پیشــگویی ها،

ــن  ــد. ای ــان را بکن ــد شفاعتش ــا از او می خواهن بچه ه

داســتان روایتی اســت از جهانی ترســناک که از شرارت 

و مــرگ و تعصــب و انــواع بدی هــا تشــکیل شــده اســت.

...به روایت شیطان

«یادداشت های شیطان» آخرین نوشته نویسنده روس،

لیانید آندری یف، است که در اواخر عمرش به نگارش 

درآورد (آندری یف سال ۱۹۱۹ درگذشت). این رمان 

داستان شیطانی را نقل می کند که از وضعیت خود به 

تنگ می آید و به زمین هبوط می کند. او یک میلیاردر 

آمریکایی را به قتل می رساند و در کالبد او می رود تا 

از طریق این قالب جدید انسان ها را بهتر بشناسد.

شیطان در این سلوک زمینی با انسان های شریری 

آشنا می شود که دست او را از پشت بسته اند. نگاه 

اثر بدبینانه است و نویسنده دنیا را جای تیره و تاری 

ترسیم کرده که پر از گناه و ناپاکی است. نکته جالب 

این رمان روایت آن از زبان شخص شیطان است!

تخیل زیر سایه وحشت

«مرشــد و مارگاریتــا» اثــر میخاییــل بولــگاکافِ روس، از 

شناخته شــده ترین رمان هایــی اســت کــه ابلیــس را بــه 

مثابــه یکــی از شــخصیت های خــود پیــش روی خواننده 

قــرار داده اســت. در آغــاز داســتان، یــک شــاعر و یــک 

نویســنده مخالف مذهب در یکی از پارک های مســکو 

بــا هــم دربــاره وجــود و مصلــوب شــدن مســیح گفت وگــو 

می کننــد. آن هــا بــا پروفســوری خارجــی بــه نــام ولُنــد 

روبــه رو می شــوند کــه درواقــع همان شــیطان اســت. در 

ادامــه، ولنــد مــرگ نویســنده را بــه درســتی پیش بینــی 

و شــاعر را مبهــوت و دچــار دگردیســی فکــری می کنــد.

بــه مــوازات ماجــرای ایــن شــخصیت ها داســتان روزگار 

عیســای نــاصری و بــه چلیپــا کشــیده شــدن او روایــت 

می شــود و همچنیــن داســتان یــک مرشــد و محبوبــش 

مارگاریتــا کــه بــه یــاری ولنــد بــه هــم می رســند. گفتــه 

شــده کــه بولــگاکاف بــا ایــن رمــان برجســته، تصویــری 

خیال انگیــز از روزگار خفقــان و وحشــت اســتالینی در 

شــوروی ســابق به دســت داده اســت.

مرد نیک در شبِ جنگل

«گودمــن بــراون جــوان» داســتان کوتــاه مشــهوری از 

نویســنده آمریکایــی ســده نوزدهــم، ناتانیــل هاوثــورن،

ــاره مواجهــه انســان و شــیطان در جنــگل اســت. درب

ــسر  ــبانه هم ــفری ش ــرای س ــوان ب ــراون ج ــن ب گودم

نگرانــش «ایــمان» را تــرک می کنــد. در جنــگل، مــردی 

ســالخورده کــه بــا عصــا راه مــی رود او را همراهــی 

می کنــد. پیرمــرد ابلیــس اســت و می کوشــد بــا نشــان 

دادن پلیدی هــای انســان هایی کــه نیک مــرد جــوان 

آن هــا را صالــح می دانــد ایمانــش را فــرو بریــزد. او 

بــرای قهرمــان داســتان تصاویــری از جنایــت و خیانــت 

و پلشــتی بــه نمایــش می گــذارد تــا مردی کــه ایمانش را 

بــه همــراه خــود نیــاورده، دچار شــک و ناباوری ســازد...

ایــن کار کوتــاه در مجموعه هایــی چــون «داســتان و نقد 

ــده و ترجمــه احمــد گلشــیری منتــشر  داســتان» گزی

شــده است.

داد و ستد با ابلیس

«معاملــه» نوشــته ژول تلیــه، نویســنده قــرن نوزدهمــی 

اهــل فرانســه، داســتان کوتــاه دیگــری اســت که ابلیس 

خبیــث در آن حضــور پیــدا می کنــد. در ایــن روایــت،

اتفاقــی نقــل می شــود کــه بــرای یــک طلبــه علــوم دینی 

ــی  ــد. ط ــد رخ می ده ــهر مادری ــوان در ش ــام خ ــه ن ب

وضعیتــی کــه او در اتاقــش دچار ابهام ها و پرســش های 

فلســفی دربــاره آفرینــش شــده، خواســته ای از دلــش 

می گــذرد؛ اینکــه ۱۰ ســال از عمــرش را در قبــال وصال 

ــه  ــوب زمینــی بدهــد! اینجاســت کــه شــیطان ب محب

هیئــت پیرمــردی یهــودی ظاهــر می شــود و برای اجابت 

ایــن خواســته اعــلام آمادگــی می کنــد. خــوان پــس از 

چانه زنــی بــر سر مــدت عمــر مــورد معاملــه، سرانجــام 

ــه در  ــل از اینک ــد غاف ــق می رس ــه تواف ــیطان ب ــا ش ب

ــتر از  ــی اش کم ــده از زندگان ــان باقی مان ــر او زم تقدی

ایــن حرف هاســت... ایــن اثــر در کتــاب «بیســت ویک 

داســتان از نویســندگان معــاصر فرانســه» بــه انتخــاب 

و ترجمــه ابوالحســن نجفــی آمــده اســت.

شیطان آدم خوار

«مــردی بــا کــت و شــلوار مشــکی» داســتان کوتاهــی 

از اســتیون کینــگ نویســنده پــرکار و زنــده آمریکایــی 

اســت. کینــگ ریشــه داســتانش را «یــک ســنت 

داســتانیِ نیوانگلنــدیِ قدیمــی [...] دربــاره ملاقــات 

بــا شــیطان در جنــگل (مثــل داســتان «گودمــن بــراون 

جــوان» [...])» معرفــی می کنــد. او داســتانی دربــاره 

هــراس انســان از شر و دوام آن نوشــته اســت. گــری،

پیرمــرد هشتادســاله، بــرای خلاصــی از یــک خاطــره 

آزاردهنــده روزگار کودکــی تصمیــم بــه نوشــتن آن 

می گیــرد. ماجــرا بــه ۹ســالگی او مربــوط می شــود کــه 

یــک بعدازظهــر تابســتانی ســال آغــاز جنــگ جهانــی 

ــگل مــی رود. پیــش از  ــه جن ــری ب ــرای ماهیگی اول، ب

آن، بــرادرش بــر اثــر نیــش زنبــور بــه شــکلی دردنــاک 

مــرده و از ایــن رو، پــدر و مــادرش از او قــول می گیرنــد 

کــه محتــاط باشــد و از محــدوده ای معیــن دورتــر نــرود.

در جنــگل و کنــار نهــر، مــردی بلندبــالا و ســیاه پوش 

می بینــد کــه هیبتــی رعــب آور دارد. مــرد رنگ پریــده و 

چشــمانش یکــسره بــه رنــگ آتــش اســت و چنگال هایی 

به جای ناخن و دهانی متعفن و بدبو دارد. ســیاه پوش 

بــا صدایــی دلنشــین بــه کــودک می گویــد کــه مــادر او 

از نیــش زنبــوری مــرده و ایــن جــزای اوســت، چــرا کــه 

مــادر ضعفــش در برابــر نیــش را بــه بــرادر گــری منتقــل 

کــرده اســت. پــسرک درمی یابــد کــه مرد شــیطان اســت 

و خــبر بــدش را بــاور نمی کنــد. پــس از جدلــی بــا آن 

موجــود نفرین شــده کــه گــری را بــه خورده شــدن تهدید 

می کنــد از چنــگ او می گریــزد... ایــن داســتان کوتــاه و 

آنچــه دربــاره آن در گیومــه آوردیــم، در مجموعه داســتان 

ــژده  ــردان م ــد» برگ ــا این جوری ان ــه آدم ه ــا هم «اینج

دقیقــی بــه چــاپ رســیده اســت.

شک و شاهدخت اورشلیم

ــی، ــی مدرس ــد تق ــتان بلن ــی او» داس ــا و تنهای «یکلی

نویســنده ایرانی، نیز به شر و شــیطان پرداخته اســت.

کتاب شرح رویدادهایی اســت که یکلیا دختر پادشــاه 

اورشــلیم از سر می گذراند. او به ســبب دلباختگی اش 

بــه چوپــان پادشــاه بــه وضعــی زننــده از شــهر بیــرون 

رانــده می شــود. ســپس در بیابــان بــا شــیطان روبــه رو 

می شــود کــه بــه ریخــت پیرمــردی دانــا و دارای ریــش 

بلنــد و عصــا درآمــده اســت. شــیطان بــرای یکلیــا 

داســتان عاشــقانه یک شــاه عاشــق را روایت می کند و 

ضمــن گفت وگوهایــی دختر پادشــاه اورشــلیم را درباره 

ارزش های جامعه دچار شــک و دودلی می کند – مثلا 

دربــاره صداقتــی کــه باعــث اعــتراف دخــتر نــزد پــدرش 

و کشــته شــدن چوپــان شــده اســت. ایــن داســتان بــه 

رغــم جوانــی نویســنده اش در زمــان انتشــار (دهــه ســی 

خورشــیدی و در بیســت واندی ســالگی مدرســی) جزو 

کارهای شــاخص ادبیات داســتانی فارســی محســوب 

می شود.

...کالبد تکه تکه

«ملکــوت» نوشــته بهــرام صادقــی یــک رمــان کوتــاه یــا 

داســتان بلنــد دیگــر مرتبــط بــه موضــوع بحــث ماســت.

داســتان بــا حلــول جــن در آقــای مــودت آغــاز می شــود.

دوســتانش او را بــه نــزد پزشــکی بــه اســم دکــتر حاتــم 

می برنــد. دکــتر حاتــم بیــماری بــه نــام م. ل. دارد کــه 

بــه شــکلی خودآزارانــه هــر بــار بــه او مراجعــه کــرده تــا 

عضــوی از بدنــش را جــدا کنــد. حاتــم زمانی در کســوت 

مــردی فیلســوف بــه پــسر جــوان م. ل. نزدیــک شــده و 

ســبب شــکراب شــدن رابطــه پــدر و فرزنــد و در نهایــت 

قتــل فرزنــد شــده اســت... در تفســیرها و شرح هایــی 

ــته اند، ــب نوش ــاک و غری ــتان هولن ــن داس ــر ای ــه ب ک

دکــتر حاتــم تجســم شــیطان دانســته شــده اســت کــه 

در پــی نابــودی انسان هاســت. ایــن کتــاب هــم جــزو 

آثــار شــاخص داســتان ایرانــی اســت.

یک ظرفیت مغفول

پرداختن به شــیطان در ادبیات ایران و جهان پیشــینه 

ــاره  ــن ب ــی در ای ــم نمونه های ــب ه ــن مطل دارد و در ای

معرفــی شــد. کارهایــی هــم هســت کــه مجــال گفــتن از 

آن را نداشــتیم (مانند کتاب «ســه داســتان شــیطانی»

نوشــته رابــرت بــلاک و اســتیفن وینســنت بنــه) و لابــد 

آثــار دیگــری هــم بــا چنیــن موضوعــی نوشــته شــده کــه 

نگارنــده از آن بی خــبر اســت.

 بااین همــه، تــا جایــی کــه صاحــب ایــن قلــم بررســی 

کــرده و خوانــده، همچنــان ظرفیــت درخــور توجهــی 

بــرای نوشــتن چنیــن داســتان هایی وجــود دارد.

پرداخــتن بــه ابلیــس و نیروهــای اهریمنــی از قابلیــت 

شــکل دادن بــه آثــاری در گونه هــای مختلــف - رمــان 

ــا  ــز این ه ــت و ج ــر وحش ــتان های ژان ــه و داس اندیش

– برخــوردار اســت. از ســویی می تــوان از دانش هــای 
قرآنــی بــرای نــگارش داســتان ها و رمان هایــی دربــاره 

شــیطان بهــره گرفــت؛ ظرفیتــی کــه نویســندگان 

ایرانــی چنــدان از آن ســود نبرده انــد. امیدواریــم ایــن 

بررســی جرقه ای باشــد برای روی آوردن خوانندگانش 

بــه نوشــتن داســتان هایی تــازه و جــذاب و ژرف بــا 

ــه  ــم ب ــد و تصمی ــرد ش ــه ط ــته ای ک ــت فرش موضوعی

ــدان آدم گرفــت. گمــراه ســاختن فرزن

*بــرای نــگارش ایــن مطلــب، افــزون بــر کتاب هــای 

نام برده شــده، بــه منابــع مجــازی ماننــد دانشــنامه 

حــوزوی ویکی فقــه و دانشــنامه آزاد ویکی پدیــا نیــز سر 

زده شــده اســت.

گزارش ھا از میانگین درآمد ۵۴ ھزار نویسنده فعال در سال ۱۴۰۱

هر نویسنده یک میلیون وخرده ای در ماه! 

خبرگزاری «فارس» به نقل از اطلاعات خانه کتاب ایران گزارشی 

درباره میانگین درآمد نویسندگان در سال گذشته منتشر کرده که 

در نوع خود جالب توجه است. طبق این گزارش، به طور میانگین 

درآمد یک نویسنده در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان بود و با یک حساب سرانگشتی درآمد ماهیانه نیز برابر با یک 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، البته این عدد میانگین است و 

می تواند برای افراد مختلف باشد.

!حجم اقتصادی صنعت نشر در سال ۱۴۰۱ رکورد زد

مجموع قیمت های پشت جلد کتب سال ۱۴۰۱ بنا به آمار خانه 

کتاب و ادبیات ایران حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است 

این درحالی است که حجم اقتصاد صنعت نشر در سال ۱۴۰۰ هفت 

هزار میلیارد تومان بود. به طور میانگین ۱۰ درصد از قیمت پشت 

جلد حق التألیف نویسنده است. یعنی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان 

بابت تولید محتوا در حوزه نشر پرداخت شده است. نویسندگان از 

حجم اقتصادی ۹ هزار میلیارد تومانی چه مقدار را به خود اختصاص 

می دهند؟ حدود ۱۰ درصد. حال می پرسید چرا ۱۰ درصد؟ چون 

درصدی که مؤلف از انتشار کتابش دریافت می کند از ۹ تا ۱۳ درصد 

متفاوت است و ما عددی را که بیشتر رد و بدل می شود انتخاب 

کرده ایم.

۵۴ هزار نویسنده در سال ۱۴۰۱ اثر تولید کردند

تعداد پدیدآوران سال ۱۴۰۱ نیز بنا به آماری که خانه کتاب و 

ادبیات ارائه داده است حدود ۵۴ هزار نفر بوده اند. یعنی در سال 

گذشته حدود ۵۴ هزار نویسنده اثر تولید کرده اند. حال اگر بخواهیم 

بدانیم که درآمد یک نویسنده که باید خود را در تولید محتوا درگیر 

کند تا بتواند از پایه صنعت نشر را تکان بدهد چقدر خواهد بود؟

به طور میانگین در آمد یک نویسنده در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان بود و با یک حساب سرانگشتی درآمد ماهیانه نیز 

برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، البته این عدد میانگین 

است و می تواند برای افراد، مختلف باشد. این درصورتی است که در 

سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود. با 

یک حساب سرانگشتی خواهیم فهمید که درآمد نویسنده از تولید 

اثری در طول یک سال از حداقل درآمد یک کارگر هم پایین تر است.

همین امر عاملی می شود تا نویسنده برای گــذران معیشت 

خــود به تولید حــداکــثری روی آورد و نگاه فرعی به محتوا 

داشته باشد و یا اینکه نویسندگی را به عنوان شغل دوم خود

 محسوب کند.

انتشار کتابی از سید مھدی شجاعی درباره حضرت زھرا(س)

«والعادیات»؛  ۲۱ سال بعد 

دو عنوان کتاب 

ی  مهد سید ز  ا

ــا  شـــجـــاعـــی ب

مــوضــوع پیامبر 

اکرم(ص) و حضرت 
فــاطــمــه زهــرا(س)

هـــــم زمـــــان بــا 

ســــی امــــیــــن 

نمـــایـــشـــگـــاه 

بین المللی قرآن 

ــم از ســوی  کــری

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنشر شد. به 

گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

کتاب «و العادیات» برای نخستین بار در سال ۱۳۶۳ و کتاب «دختر 

آسمانی» در سال ۱۳۸۱ از سوی کانون منتشر شد و اکنون این 

دو کتاب به ترتیب به چاپ هفتم و دوم رسیده است. تصویرگری 

کتاب «والعادیات» را زنده یاد بهرام خائف و کتاب «دختر آسمانی»

را خشایار قاضی زاده بر عهده داشته اند.

 در خلاصه کتاب «والعادیات» می خوانیم: به پیامبر(ص) خبر می رسد 

که عده ای در اطراف مدینه سرگرم تدارک برای حمله به مدینه 

هستند. پیامبر دو بار گروهی را به مقابله با آنان می فرستد، اما هر 

بار، گروه مجاهد شکست خورده و به مدینه باز می گردند. تا اینکه 

بار سوم، پیامبر پرچم فرماندهی را به دست علی(ع) می دهد و...

کتاب «دختر آسمانی»، قصه زاده شدن حضرت فاطمه(س) و آراسته 

شدن آفرینش به وجود محبوب اوست. کتاب با نگارش و تصاویری 

زیبا به شرح جایگاه والای آن بانوی ارجمند پرداخته است و دلیل 

گمنام بودن مقبره آن بانو را بیان می کند.

کتاب «والعادیات» که برگزیده جشنواره کتاب کودک و نوجوان 

کانون پرورش فکری شده است در ۲۸ صفحه رنگی با قیمت 

۴۰ هزار تومان برای گروه سنی نونهال (۹+) منتشر شده است.

کتاب «دختر آسمانی» نیز در ۳۲ صفحه رنگی و قیمت ۴۵ هزار 

تومان برای گروه سنی «نونگاه» (۱۲+) به چاپ رسیده است.

شمارگان این دو کتاب به ترتیب به هجده هزار و پنج هزار نسخه

 رسیده است.

سایه اھریمن
در این روزهای ماه مبارک رمضان  نگاهی انداخته ایم به چند رمان و داستان کوتاه که درباره شیطان نوشته شده است

۵شنبه
۱۷ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۵ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۲

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

پرسش

اینکـه می نویسـند «در ایـن مراسـم آقـای... بـه ایـراد 

سـخنرانی می پردازد یـا به ایراد سـخنرانی پرداخت.» 

درسـت اسـت یـا نه؟

پاسخ

بـرای روان تر و سـاده تر شـدن جملـه بهتر بود نوشـته 

شـود: در ایـن مراسـم آقـای... «سـخنرانی می کند» یا 

«سـخنرانی کرد». تصور می کنیم جملۀ بالا مؤدبانه تر 

اسـت، در حالی که چنین نیسـت. از آفت های نوشتن 

در روزگار ما یکی هم همین دوری از ساده نویسی است.

#زین_قند_پارسی

خبر

 وحید حسینی ایرانی

«گفت [سوگند] به عزت تو که همگى آنان را گمراه خواهم ساخت  (قرآن کریم. سوره ص. آیه ۸۲. ترجمه خرمشاهی)» این موجود پلیدی که سوگند خورده تا خلق خدا را از راه به در کند، همان فرشته رانده شده از درگاه 

گزارش
حق است. همان که از سر خودبینی، فرمان خداوند مبنی بر سجده آدم را اطاعت نکرد و با این سرپیچی از رحمتِ معبودْ محروم ماند. نام ابلیس یا شیطان با اسامی گوناگون در باورها و متون مختلف ذکر شده و تنها در 

کتاب های آسمانی نیامده است؛ بلکه، از منابع مکتوب و شفاهی اعتقادی تا افسانه ها و باورهای عامیانه به او پرداخته اند- اگرچه تصویر او همواره یکسان نیست. هنرمندان نیز در انواع رشته های هنری به شیطان توجه 

کرده اند چنان که مثلا در ادب فارسی بر پایه نگره های گوناگون، نگاه های جوربه جور به این موجود لعنت شده کرده اند (از نگاه حکیم ناصرخسرو قبادیانی که می گوید «گرت باید که تن خویش به زندان ندهی/ آن به آید 

که دل خویش به شیطان ندهی» تا دیدگاه برخی مشاهیر تصوف که با رویکردی ذوقی، تمرد شیطان از امر خداوند را با توجیهاتی چون اراده خداوند بر سرپیچی ابلیس یا اخلاص و یکتاپرستی شیطان که فقط به خدا سجده می کند و نه 

«ای دریغا گناه ابلیس عشق او آمد با خدا»). نمونه معروف تر برای مخاطب ایرانیِ امروز، برخی مجموعه های تلویزیونی ماورایی بود که از دهه هشتاد به بعد در ماه  به آدم، تطهیر می سازند - در «تمهیدات» عین القضات همدانی آمده است:

رمضان پخش می شد و یکی از شخصیت های آن شیطان یا مظهری از او بود (او یک فرشته بود؛ اغما؛ سقوط یک فرشته). نام ابلیس یا نمودی از وی بارها در ادبیات داستانی جهان آمده است. نویسندگان در رمان ها و داستان های کوتاه 

خود با رویکردهای متفاوت از این مخلوق مطرود یاد کرده و مستقیم یا غیرمستقیم تجسمی از او را روایت کرده اند. در این مطلب، برخی آثار داستانی در این باره را به شکلی گذرا مرور و معرفی خواهیم کرد. نمونه های مربوط، سال های 

اخیر همگی در بازار کتاب ایران چاپ یا بازچاپ شده و از این نگر، کمابیش در دسترس مخاطب ایرانی هست؛ بنابراین، خواننده علاقه مند می تواند همه یا بیشتر این آثار را برای مطالعه خود فراهم کند.

به نـــشر  مـــل  عا یر مد سوژه
ـــدس روز ـــتان ق ـــارات آس (انتش

رضـــوی) گفـــت: هم زمـــان 

بـــا نـــوروز ۱۴۰۲ و مـــاه 

ــزار  ــش از هـ ــع بیـ ــان، توزیـ ــارک رمضـ مبـ

کالابـــرگ خریـــد کتـــاب بیـــن زائـــران نـــوروزی 

بـــارگاه منـــور رضـــوی در مبـــادی ورودی شـــهر 

مشـــهد از جملـــه ترمینـــال، فـــرودگاه و 

ـــوی  ـــر رض ـــرم مطه ـــی ح ـــای فرهنگ برنامه ه

آغاز شـــده است.

بـــه گـــزارش «ایبنـــا» حســـین ســـعیدی بـــا 

بیـــان ایـــن خـــبر گفـــت: بـــا هماهنگـــی انجـــام 

شـــده بـــا مدیـــران و مســـئولان مربـــوط در 

آســـتان قـــدس رضـــوی و در بـــارگاه منـــور 

امـــام هشـــتم(ع)، نـــوروز ۱۴۰۲ در برنامه هـــای 

فرهنگـــی و تبلیغـــی حـــرم مطهـــر حـــضرت 

امـــام رضـــا(ع)، طـــرح « توزیـــع کالابـــرگ خریـــد 

کتـــاب» در بیـــن زائـــران بـــارگاه ملکوتـــی امـــام 

ـــن موســـی الرضـــا(ع)، ـــی ب ـــوف حـــضرت عل رئ

اجـــرا شـــده اســـت.

وی تأمیـــن غـــذای فکـــر، روح و اندیشـــه 

زائـــران و توســـعه فرهنـــگ کتاب خوانـــی 

در جامعـــه را مهم تریـــن هـــدف از اجـــرای 

ایـــن طـــرح بیـــان کـــرد و افـــزود: همچنان کـــه 

بـــرای بهره منـــدی از غـــذای متـــبرک حـــرم 

ــارگاه  ــمان سرای بـ ــه مهـ ــر دعوت نامـ مطهـ

منـــور امـــام هشـــتم(ع) بیـــن زائـــران توزیـــع 

می شـــود، بـــرای نخســـتین بار در ســـال نـــو 

ـــات  ـــتای فرمایش ـــت در راس ـــده اس ـــرر ش مق

تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی و بـــا پیشـــنهاد 

ـــرگ  ـــع کالاب ـــرح «توزی ـــشر، ط ـــارات به ن انتش

خریـــد کتـــاب» هـــم بیـــن زائـــران آســـتان 

ـــود. ـــی ش ـــوی اجرای ـــر رض مطه

هزاران زائر 

نوروزی

 کالابرگ کتاب 

هدیه گرفتند

لحظه رانده شدن ابلیس از بهشت ؛ اثر گوستاو دوره؛ از  کتاب «بهشت گمشده» سروده جان میلتون شاعر  انگلیسی


